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  تقدیم به دکتر سید محمد راستگو
 

  تفسیر غزلی از مولوي
  

  *تقی پورنامداریان
  

  :چکیده
به عقیدة نویسنده، این غزل مثل بسیاري . هاي مولوي تفسیر شده است در این مقاله، یکی از غزل

هاي مولوي داراي وحدت عاطفی است، و همین امر سبب پیوند معنایی میان ابیـات و رفـع    از غزل
نـی مولـوي   نویسنده با استفاده از روابط بینامتنی و زمینـۀ ذه . گردد اي از آن ابیات می ابهام از پاره

رغم گسستگی ظـاهري   ها را روشن کند و پیوند معنایی ابیات را علی سعی کرده است مبهمات بیت
  . ها توضیح دهد و از این طریق وحدت عاطفی غزل و اندیشۀ مترتبّ بر آن را کشف کند آن
  

  :هاکلیدواژه
  .مولوي، غزل مولوي، تفسیر غزل، غزل عرفانی

                                                             
  * استاد پژوهشگاه علوم انسانی
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  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 46      89بهار و تابستان 
شنیدي ز جمال و حسن یارم   خبري اگر   سر مست گفته باشد من از این خبر ندارم   

  بکوشم که برهنه را بپوشـم  شب و روز می   آرم فروشم که دکان نـو بـر  نه چنان دکان 
  علمی به دست مستی، دو هزار مست با وي   به میان شهر گردان که خمار شهریارم
  !به چه میخ بندم آن را که فقاع ازو گشاید؟   !چه شکار گیرم آنجا که شکار آن شکارم؟

  دهلی بدین عظیمی به گلیم در نگنجد   »غبـارم من اندرین «: فر و نور مه بگوید که
  به سر مناره اشتر رود و فغـان بـر آرد     !که نهان شدم من اینجـا مکنیـد آشـکارم؟   

  ست مرد عاشق، سرِ آن مناره عشق است شتر ا   منـارم  هاست فانی و ابدي است اینکه مناره
ذارم      هاي گل را به تک زمین نهـان کـن   پیازتو    به بهار سر بر آرد که مـن آن قمـر عـ
  ها راسر خنب چون گشادي برسان وظیفه   به میان دور ما آ کـه غـلام ایـن دوارم   

  ها دریده پی جیب توست اینجا همه جیب   قرارم سیب توست اي جان که چو برگ بی  پی
نـ     به شراب اختیاري کـه ربایـد اختیـارم      همه را به لطف جان کن همه را ز سر جوان ک

  ها بدران، دل بسـته را بپـراّن   همه پرده   مطارم اي تو اصل اصلم، به تو است هم هله 
  به خدا که روز نیکو ز پگه پدید باشد   که درآید آفتابش به وصـال در کنـارم   
  حکایت گل تا قرنفل بکند! تو خموش   بر شاهدان گلشن، چو رسید نوبهـارم 

)2، ص4یات شمس، جکل(  
هـاي   غزل فوق که تفسیر آن در این مقاله خواهد آمد، یکی از زیبـاترین غـزل  

بنـابراین  . هاي او داراي وحدت عاطفی است مولوي است که مثل بسیاري از غزل
اي ابیات با یکـدیگر   پاره ان اگرچه مفهوم بعضی از ابیات این غزل مبهم و پیوند می

نمون است، اما به کمک روابط بینامتنی و تشخیص کـانون عـاطفی غـزل و    سست
تواند تا حد زیـادي هـم    هايِ ناگزیرِ ناشی از آن کانونِ عاطفی، خواننده می اندیشه

تـر ببینـد، و هـم در وراي گسسـتگی      مبهمات سخن را در روشنایی بیشتر، دقیـق 
  . ظاهري، پیوستگی ظریف و استوار ابیات را دریابد

  : دا در دو بیت آغاز غزل تأمل کنیمابت
  یارم  جمال و حسن خبري اگر شنیدي ز   سر مست گفته باشد من از آن خبـر نـدارم  
  بکوشم که برهنه را بپوشـم   شب و روز می   نه چنان دکان فروشم که دکـان نـو بـر آرم   
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یافتـه   دردر این دو بیت چند نکتۀ مهم و قابل تأمل وجود دارد کـه اگـر دقیقـاً    
هـاي   نشود، راه عبور به درون شعر ابتدا از بیت اول به بیـت دوم و بعـد بـه بیـت    

اي است که هیچ یک از کسانی  ها همان مبهمات اولیه این نکته. شود دیگر بسته می
  .ها توجه کنند اند به آن اند، نخواسته که دربارة این غزل مولوي توضیحاتی نوشته

  :کند هایی است که خواننده مطرح می پرسشها در واقع پاسخ  این نکته
  مخاطب شعر کیست؟. 1
  چه کسی از جمال و حسن یار شاعر سخنی گفته است؟. 2
چه کسی از جمال و حسن یار شاعر سخنی شنیده است و چه لزومی دارد . 3

  از آن سخنی که تو شنیدي خبر ندارم؟: که شاعر به شنونده بگوید
چـرا صـفت    ،او دربـارة یـارش خبـر نـدارد    اگر شاعر از گوینده و سـخن  . 4

  دهد؟  را به گوینده نسبت می» سرمست«
  :ها از این قرار است پاسخ به این پرسش

شنود یـا   هر کسی که شعر را می. مخاطب شعر، مخاطب خاصی نباید باشد .1
آید اگر اطرافیان و مـردم   مشکلی پیش نمی. تواند مخاطب شعر باشد می ،خواند می

خواننـد، مخاطبـان عـام     مردم هر عصري را که غزل مولوي را میعصر مولوي و 
اي لزومِ فرضِ مخاطبی خاص را ایجـاب   هیچ نشانه زیرا ،غزل مولوي فرض کنیم

  .کند نمی
یابد و جمال و حسن معشوق یا یارِ عاشق را چه کسی بهتر از عاشق در می. 2

  تواند سخن بگوید؟ از آن بهتر می
تر از سرودن غزل گفته شـده  گوید که پیش می» خبري«بیت نخستین سخن از 

دهـد کـه وصـف     است، و این بیت خطاب به کسی است که به مولوي خبـر مـی  
تواند مخاطب  این کس به ظاهر مخاطبی است که می. جمال یار او را شنیده است

مـن از  «: گویـد  در مصراع دوم شاعر یا عاشق به مخاطب خاص می. عام هم باشد
کند کـه مخاطـب    این انکار خبر وقتی معنی پیدا می. »ار خبر ندارموصف جمال ی

. خاص ادعا کرده باشد وصف جمال یارِ شاعرِ عاشق را از خـود او شـنیده اسـت   
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 48      89بهار و تابستان 
کند که آن سـخن را دیگـري گفتـه و او نگفتـه      شاعر در پاسخ مخاطب تأکید نمی 

» گفته اسـت سخن دربارة جمال و حسن یارِ مرا، سرِ مست «: گوید است، بلکه می
پس اگر مخاطب ادعا دارد وصف جمال یار را از خود شاعر شنیده است و شاعر 

گوید سرمِست گفته است، این بدان  کند و بعد هم می هم این را صریحاً انکار نمی
معنی است که شاعر زمانی در ناآگاهی و سرمستی سخن از جمال یار خود گفتـه  

اگر چنین سخنانی از زبـان  «: گوید می است، و اکنون در حالت آگاهی و هشیاري
اي، من از آن خبر ندارم؛ چون آن سخن از سرمِسـتی و ناآگـاهی و دور    من شنیده

  » .از نظارت عقل و آگاهی من بوده است
توجـه داشـته باشـیم کـه در      غزلیات شمسو  مثنوياگر به سخنان مولوي در 

داند که از خود صـدایی   میحالت ناآگاهی و مستی خود را به منزلۀ نی یا سرنایی 
، آنگـاه  1کنـد  ندارد و نفَسَ حق یا شمس تبریزي را تبدیل به نغمـه و صـوت مـی   

که حسن و جمال یار را از زبـان مولـوي   توانیم نتیجه بگیریم که در حقیقت آن می
وصف کرده، خود یار بوده است، زیرا هنگام غلبه معشوق بر عاشق، عاشـق مثـل   

کند در واقع و  گوید یا می خود اختیاري ندارد و آنچه می اي است که از گرفتهپري
  این مطلب خود یـادآور حـدیث قدسـی قـرب     2.کند بر خلاف ظاهر، آن پري می

کند کـه گـوش و    نوافل است که بنا بر آن، خداوند چنان بر وجود عارف غلبه می
شود، و گفتار و دیدن و شـنیدن و زدن او فعـل حـق     چشم و زبان و دست او می

   3.است نه فعل او
اگر خبري از حسن و زیبایی یار از مـن  «: گوید می 4بنابراین مولوي به مخاطب

منظور از » .ام، خود خبر ندارمام و از آنچه گفته شنیدي، من در آن حال مست بوده
خبـري   و از آن بی  5دهد سرمست حالت سکر و غلبه است که به عارف دست می

شود، و عقل  بخش بر او عارض میغلبه سروري لذتو غفلتی است که در نتیجۀ 
  6.کند را زایل می

الـدین   ، و شمس تبریـزي و حسـام  )روح، و نفخۀ حق (اگر ماهیت منِ ملکوتی
 ـ ـگوید و آنان را در مقام انسان کامل گونه که مولوي از آنان سخن می چلبی را آن
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د، با ماهیـت حـق یکـی    آور در نظر می ـزید دید و او در خدا می که خدا در او می
تـوانیم   بدانیم، هر سخنی را که مولوي دربارة یکی بگوید، در مورد بقیـه نیـز مـی   

معشوق مولوي به اقتضاي حال و وقت و شرایط روحی او هر کدام . صادق بدانیم
تواند باشد و هر کدام که شاهد وقت و حال مولوي باشـند، اگرچـه در   از آنان می

گذارند، در عین حال هر کـدام بـه    ه و تصاویر او اثر میشیوة بیان مولوي و اندیش
توانـد حـق    بنابراین یار در بیـت اول مـی  . تواند مصداق سخن او باشد اعتباري می

الدین یا منِ ملکوتی و روحانی مولوي، منی که هم سنایی  باشد یا شمس یا حسام
او، او  ها و استعدادها و صـفات  و هم مولوي و هم عطار با درك عظمت و قدرت

اي از دریاي وجود حق و یا پرتـوي از   دانند، زیرا قطره را همان حق و معشوق می
  7.خورشید حق است و همۀ صفات و استعدادهاي خورشید و دریا را داراست

تواند هر یک از یـاران او   ـ که مییابیم که مولوي به مخاطبی از بیت اول در می
آن «: گویـد  مـی  ـѧ خوانده یا شـنیده اسـت  باشد و یا هر کس دیگري که شعر او را 

ام، سـر مسـت گفتـه     اي، مـن نگفتـه   هایی که از زبان من دربارة یارم شنیده وصف
این سخن پاسخ به آن معنی است که وقتـی در حالـت ناآگـاهی و مسـتی     » .است

گوید؛ بلکه تنهـا   سخنی از دهان کسی برآید، در واقع او نیست که آن سخن را می
کـه وقتـی از نـی     آید، چنان ه سخن دیگري از دهان او بیرون میاي است ک واسطه

هاسـت،   کنندة ایـن نغمـه   آید این نی نیست که تولید هایی گوناگون بیرون می نغمه
اي است تا نفَسَِ نایی تبدیل به صـوت و نغمـه شـود و ایـن      بلکه نی فقط واسطه

وحی به زبـان   کلام الهی را در حال) ص(وضع کاملاً شبیه وضعی است که پیامبر
آید، در حقیقت او خاموش و  چه سخن به ظاهر از دهان پیامبر برمی آورد و اگر می

خبـر   که عاشق است و از عشق معشوق مست و از خود بـی  آن. خدا گوینده است
است، چگونه ممکن است گشاده زبان باشد و به وصف حسن و جمال معشـوق  

  8خود بپردازد؟
عاشق چون هشیار و به خویش باشد، و این مربوط به بدایت عشق اسـت کـه   

کوشد که عشق خود را از  عشق هنوز قلعۀ وجود او را به تمامی نگرفته است، می

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 

 
 
 

 
                                           

                       50 

  مطالعات عرفانی   
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 50      89بهار و تابستان 
رغم ارادة او عشق، میل به تجلی و ظهـور دارد و   دیگران کتمان کند، هر چند علی 
آورد و از  سـربرمی  خواهـد آن را بپوشـاند، از جـاي دیگـر     عاشق چندان کـه مـی  

پس چگونـه ممکـن   . شود و تاب مستوري ندارد آید و برهنه می حجاب بیرون می
 گریـز اسـت   مسـتوري  است عاشقی که در هشیاري به فکر پوشیدن عشق برهنه و

  خود به وصف حسن و جمال معشوق بپردازد و عشق خود را افشا کند؟
  :یدآ انداز است که بیت دوم غزل پدید می از همین چشم 

  آرم نه چنان دکان فروشم که دکان نـو بـر   
  

  بکوشم که برهنه را بپوشـم  شب و روز می 
همـان  » نـه چنـان دکـان فروشـم    «با توجه به آنچه گفتیم مرجع معنایی کنایـۀ  

دکان نو بر «. کند است که مولوي گفتن آن را انکار می» وصف حسن و جمال یار«
دکـان  «. یۀ نخست است که باید معنـی شـود  هم در ارتباط با معنی همین کنا» آرم

به معنی بازار گرمی کردن و وصف کردن دکان و کالاسـت بـراي آنکـه    » فروختن
اي بخرنـد   مشتري را براي خریدن آن جلب کنند تا بعد بتوانند دکان و کالاي تازه

کوشد تا عشـق   کس که شب و روز می آن . و در معرض تماشاي مشتري بگذارند
به ظهور و برهنگی دارد، بپوشد و پنهان کند، چطور ممکن اسـت   خود را که میل

با وصف جمال و حسن یار، راز عشق خود را افشا کنـد و دربـارة آن بـازارگرمی    
 .داند بازار را عاشق میمولوي معشوق را دکان و  9کند؟

رغم کوشش در پنهان کردنش، آشکار است و کوشش او بـراي   راز عاشق علی
ناپذیر  وصفعاشقی که یکبار جمال . رسد یی نمیو آشکار به جا کتمان عشقِ برهنه

بخش  و در خمارِ دوباره دیدن و دوباره نوشیده شراب مستی معشوق را دیده است
رغم خود، راز عشق خـویش را پنهـان    تواند علی عشق و جمال معشوق است، می

هـزار   حال او چون مستی است که بیرقی به دست گرفته است و همـراه دو  10کند
  . خمار سلطانِ حسن و معشوقم: گوید گردد و می مست دیگر در میان شهر می

زـار م    یارم ربه میان شهر گردان که خمار شه اـ وي  علمی به دست مستی دو ه   سـت ب
 وور ـن، میـل بـه ظه ـ  ـی و حسـطور که معشوق تاب مستوري ندارد و زیبای همان

معشـوق گنجـی اسـت پنهـان کـه      . تجلی دارد، عشق هم میل به ظهور و تجلـی دارد 
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اي اسـت تـا در آن، چهـرة     او طالـب آینـه   11.دوست دارد ظاهر شود تا شناخته شـود 
هاسـت،   الاطـلاق و مظهـر همـۀ زیبـایی     چون حق، معشوق علی. جمیل خود را ببیند

معشـوق حسـن   . ي او باشـد نمـا  جهان هستی و انسان را آفریده است تا آیینۀ جمـال 
بیند، با خـود جاودانـه    بیند و چون از خود زیباتر نمیخود را در آیینۀ عشق عاشق می

اي بیش نیست، او خـود عاشـق   در این میان، آب و گل انسان جز بهانه. بازد عشق می
این عشـق کـه بـه ظـاهر بـر انسـان فـرا افکنـده         . و خود معشوق و خود عشق است

ظاهر با معشوق عشق ببازد، پوشیدنی نیست انسان عاشق قـدرتی    بهشود تا انسان  می
عاشـق اسـیر اسـت و عشـق و     . ندارد که بخواهد آن را بپوشد یا بر او تسلط پیدا کند

کند، عشـق را صـید کـرده، او خـود      در همان زمانی که عاشق تصور می. معشوق امیر
عشـق مثـل    12.آوردتواند صـیاد را در ضـبط    صید عشق شده است و صید چگونه می

تـوان   و با هیچ مـانعی نمـی   13تراود بیرون می) مشک یا کوزه(فقاعی که از جدار ظرف
آنکه عاشق بتوانـد آن را پنهـان    آید بی گري درمی جلوي تراوش آن را گرفت، به جلوه

پنهان کردن عشق مثل زدن طبلی بزرگ در زر گلیم است کـه صـداي آن از زیـر    . کند
چـه در    همچنان که ماه هـم اگـر   14کند حضور خود را افشا می. یدآ گلیم هم بیرون می

  :دهد میان غبار باشد، نور و روشنی او از وجودش در میان غبار خبر می
اـید      آن شـکارم  چه شکار گیرم آنجا کـه شـکار   اـع ازو گش   به چه میخ بندم آن را کـه فق

اـرم      بدین عظیمی به گلیم در نگنجددهلی    فر و نور و مه بگوید که مـن انـدرین غب
مانـد کـه برسـر     خواهد عشق خود را پنهان کند، بـه شـتري مـی    عاشقی که می

من «: که پیش چشم دیگران کاملاً آشکار است، بگوید اي رفته باشد و درحالی مناره
آن مناره به منزلۀ عشق و شتر به منزلـۀ  » !15ام مرا آشکار نکنید در اینجا پنهان شده

که شتر و مناره، عاشق و عشق هم در چشم دیگران آشـکار  چنان هم. استعاشق 
وقتی معشـوق،   خصوصبه. است و کوشش براي پنهان کردن آن دو سودي ندارد

  :معشوقی ابدي و پاینده باشد که عشق به او نیز پاینده و ابدي خواهد بود
  و فغـان بـرآرد  به سر مناره اشـتر رود     اینجا مکنید آشـکارم  که نهان شدم من

  شتر است مرد عاشق سرِ آن مناره عشق اسـت    منارم اینهاست فانی و ابدي است  که مناره
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 52      89بهار و تابستان 
عشق را عاشق ممکن است براي مدتی محدود از دیگران پنهان کند، اما چـون   

  .کند روز به روز افزون شود و به کمال برسد، خود را آشکار می
  تو پیازهاي گل را به تک زمین نهـان کـن     عذارمبه بهار سر برآرد که من آن قمر 

این بیت تأکید سخنان پیشین است، براي همان مخاطب فرضـی کـه از دهـان    
عارف عاشق خبري از جمال و حسن یار شنیده بود و شاعر با تصویرهایی مکـرر  

و راز خـود را بـه کسـی     کنـد گراي را پنهان مـی به او گفت که عاشق عشقِ برهنه
. گوید و اگر چنان سخنی را از او شنیده اسـت، سرمِسـت آن را گفتـه اسـت    نمی

شـود و  عشق مثل پیازهاي گل است که عاشق هر چند آن را پنهان کند، ظاهر می
هاي ظهورش وصف زیبایی معشوق از زبان عاشـق اسـت، آنگـاه کـه در     از شیوه

خود گشته است که بر آنچـه  از خود بینتیجۀ تجلی جمال معشوق چنان مست و 
  .گوید، آگاهی نداردمی

  ا راهسر خنب چون گشادي برسان وظیفه  به میان دور ما آ کـه غـلام ایـن دوارم   
گشادن سر خنب به جهت پیمودن شراب به عاشقان یا طالبان مسـتی اسـت و   

تـوان سـر   پـس مـی  . تر از دیدار جمال یار نیستبخشعاشق را هیچ شرابی مستی
خنب گشادن را در بافت کلامی عرفانی کنایـه از آغـاز تجلـی جمـال و یـا الهـام       

به سرمستی عاشـقان و گشـوده شـدن    معارف ناشی از لطف یار دانست که منجر 
  .شوداختیار زبان آنان در وصف جمال یار میبی

در اینجا تقاضاي عاشق از شمس این است که معارف روحانی را بـه عاشـقان   
  گر کردن جمال الهی خویش، آنان را مسـت کنـد تـا از خـود    م کند یا با جلوهالها
خبريِ حاصـل از دیـدارِ تجلـیِ یـار، از سـخن      خبر شوند و در این مستی و بیبی

این بیت و سه بیت بعدي خطـاب بـه یـار و    . گفتنِ آگاهانه در وصف یار بازمانند
بیت شاعر فعـل ماضـی    در این. شودشرح وقایعی است که با تجلی او حادث می

کنـد  که بافت کلام و افعال دیگر اقتضا مـی درحالی. را به کار برده است» گشادي«
دهد کـه  خبر از آن می» گشادي«فعل ماضی . کار رود به» گشایی«که فعل مضارع 

شود، شاعر اتفاق افتاده است و همین اتفاق است که سبب می» گشودن سر خنب«
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التفات کند و تـوجهش از مخاطـب قبلـی و    » یار«اي به ناگهان و بدون هیچ قرینه
سخنان قبلی که نشانی از هوشیاري داشت، منصرف شود و بـا یـار متجلـی شـده     

شاعر از معشوق به قصد تجلی بر عاشـقان از حجـاب بیـرون آمـده     . سخن گوید
و خلاصۀ سهم ما را از شراب دیدار لطف عطا کـن  ) مستمري(= وظیفه: گویدمی

هستیم بیـا و در  ) دور(= س سماع ما که در آن در حال رقص و چرخشو به مجل
» غـلام آن دوارم «: جمع ما به چرخیدن درآي که من شیفته و بندة چـرخش تـوأم  

چنین تقاضایی از یار ناشی از آن است که مولوي حق را در وجود شمس مجسـم  
خـود   کند که در مجلس سـماع عاشـقان  بیند و به همین سبب از او دعوت میمی

خاطر گوید در مجلس سماع گریبان عاشقان بهمولوي در خطاب به یار می. درآید
خاطر زنخدان توست که من  دیدن گریبان زیباي توست که چاك شده است و به

  :قرارم و مستانه در چرخ و گردشمدر این مجلس مثل برگ بی
  ها دریدهاینجا همه جیبپی جیب توست    قرارمچو برگ بیپی سیب توست اي جان که  

همۀ عاشقان را به : کند تقاضاي عاشق از معشوق در بیت بعد هم ادامه پیدا می
لطف و عنایت خویش مثل جان، تازه و جوان کـن و نیـرو بـبخش، زیـرا لطـف      
جمال یار چون شرابی نیروبخش عاشقان پیر و فرسوده و مأیوس از دیدار یـار را  

اي اسـت کـه    بخشد، ایـن شـراب، شـراب گزیـده     وانی میدوباره امید و نیرو و ج
  16.رباید اختیار را از کف عاشقان می

اختیار شدن که ناشی از ذهول عقل در نتیجۀ مسـتی و سـکر اسـت شـرط      بی
هـا، رهاشـدن    هاي میان عاشق و معشوق ازلی است؛ دریدن پرده برخاستن حجاب

آمـدن روح بـه سـوي اصـلِ      دل یا روح بسته و اسیر در زندان تن و به پـرواز در 
  :اصلِ جان آدمی است که شمس تبریزي تجسم آن در این جهان است

نـ     به شراب اختیاري کـه ربایـد اختیـارم    همه را به لطف جان کن همه را ز سر جوان ک
  ان، دل بسـته را بپـراّن  ها بدر همه پرده   مطارم ست هما اي تو اصلِ اصلم، به تو هله 

 ت و این را از مصراعـزي نیسـریـس تبـمخاطب در بیت بعد، دیگر یار یا شم
بود و شاعر با او » تو«یابیم، زیرا معشوق که در چهار بیت قبل  دوم بیت بعد درمی
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 54      89بهار و تابستان 
گـویی یـار کـه در    . شـده اسـت  » او«کرد در این بیت، غایب شده و  وگو میگفت 

بـود و در ایـن   مسـت شـده   اي متجلی شده بود و عاشق از شراب تجلی او  لحظه
مستی با حذف من تجربی، منِ ملکوتی و روحانی عاشق با معشوق سـخن گفتـه   

شود و شاعر که در حضور او از خویش غایب بود با غیبت او به  بود، باز محو می
آید و یاد دیدار یار، او را از روز خوشی که بر او در نتیجۀ وصلِ موقت  خویش می

گویی حضور یار و غیبت عاشق در سحرگاه . سازد ییار گذشته است، سرخوش م
براي عاشق تحقّق یافته است که آن را  17هاي روحانی است که وقت تحقّق تجربه

. شمارد گیرد و طلیعۀ برآمدن آفتاب یار به وصال در کنار خود، می به فال نیک می
شی و شاعر تحت تأثیر حالت رجایی که به دیدار و وصل یار دارد خود را به خمو

ـ ـ که وجودش چون گل استبگذار تا چون یار: کند خواند و سفارش می انتظار می
رسـد، قرنفـل    شود و نوبهار بسط و وصل من فـرا مـی   رسد و متجلی می از راه می

  :اند، بگوید هاي بهاري ها و سبزه حکایت زیباییِ او را براي شاهدان گلشن که گل
  بر شاهدان گلشن چو رسـید نوبهـارم  

  
  تو خموش تا قرنفل بکند حکایت گل 

  
  
  

  :ها نوشتپی
ها از خود اختیاري  مولوي بارها به این نکته که سخنان او مانند وحی است و او در گفتن آن. 1

سخنانی کـه   داند تا اشاره کند، خود را به منزلۀ نیی می مثنويدر آغاز . ندارد، اشاره کرده است
که نغمه و صـوتی کـه از نـی     آید، از او نیست و از نفس حق است، چنان میاز دهان او بیرون 

  :در حقیقت از نفس نایی است ،شود شنیده می
ــدایی ــا ح از جـ ــیهـ ــت مـ ــد کایـ   کنـد  ایت مـی بشنو ایـن نـی چـون شـک       کنـ

هاي  نیز به صورت غزلیات شمسآمده است، در  مثنويکه به صور گوناگون در  و این معنی را
  :بینیم میزیر 

ــن ســرنا  ــه ای ــه نال ــدارد ب ــار ن   دمی در من آن لب شیرین که می به حقّ   کــه اختی
)1/142کلیات شمس، (  
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  زبـان شـدم  دل و بـی کز مدد مـی لـبش بـی   
  

  هاي من نیست ز من همـه از اوسـت   این همه ناله 
)3/190همان، (    

  مطلق شدم تا ترجمـان حـق شـدم   من فانی    وکممست و هشیارم ز من کس نشنود خود بیش گر
)3/178همان، (  

  :تشبیه شده است) شوریده، دیوانه(کند به پري گرفته عارفی که حق بر او غلبه می ،مثنويدر . 2
ــی       گــم شــود از مــرد وصــف مردمــی      ــر آدم ــود ب ــب ش ــري غال ــون پ   چ
ــود   ــه ب ــري گفت ــري زان آن س ــن س ــود      ای ــه ب ــري گفت ــد آن پ ــه گوی ــر چ   ه

ــود   ــون ب ــود چ ــري خ ــار آن پ ــود     ...کردگ ــانون ب ــن دم و ق ــري را ای ــون پ   چ
ــب     کـافر اسـت  او  ،هر که گوید حق نگفت ــرآن از ل ــه ق ــت  گرچ ــر اس   پیغمب

)به بعد 4/2112مثنوي،(  
کنند، حال عارف را هنگام غلبـۀ حـق و    ه صوفیه غالباً به آن استناد میکنوافل   حدیث قرب. 3

کنُت لا یزالُ عبدي یتَقرّب الی بِالنوّافل حتّی اُحبه فَاذا اَحبتهُ « :دهد میتحقق فناي عرفانی نشان 
فـی   ۀالتصـفی (».اً و مؤیداً و بی یبطش و بی یسمع و بی یبصرُ و بی یتکلملهَ سمعاً و بصراً و ید
  ) 312مافیه، ص ؛ فیه285 و 36احوال المتصوفه، ص

کند کـه   مخاطب و خواننده دو مفهوم متفاوت را در ذهن خواننده متصور می اگرچه کلمات. 4
از آنجا که دو شیوة کاربرد زبـان   گیرد، مقابل نویسنده قرار می اولی در مقابل متکلم و دومی در

بـریم کـه مجبـور     یکی از این دو کلمه را همواره به جاي هر دو به کـار مـی   ،را در نظر داریم
 .دو کلمه را با هم بیاوریمنباشیم هر بار هر 

 از اصـول فرقـۀ   المحجـوب  کشـف  از اصطلاحات صوفیه است که به قول  )مستی(= سکر. 5
سکر گاهی  )278، صالمحجوب  کشف :ك.ر(است )طرفداران طریقت بایزید بسطامی(طیفوریه

حق و این بدان معنی است که سکر نتیجۀ غلبۀ ) 492و  279همان، ص(آید همراه غلبه پدید می
 .بر وجود صوفی است

 فـی احـوال المتصـوفه    التصـفیۀ این تعریف سکر ترکیبی است از تعاریف عبادي در کتـاب  . 6
 .)»السکر«ذیل (التعریفات؛ و جرجانی در کتاب )305ص(

در سـایۀ  و هم هویتی آن با حق و شمس تبریزي به تفصیل در کتـاب  » منِ ملکوتی«دربارة . 7
 . ه استسخن رفت )به بعد 128ص(آفتاب

 :گوید دربارة عشق می مثنويترین قطعات  مولوي در یکی از غنایی. 8
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ــوانگی   ــاد و دو دیـــ ــدرو هفتـــ   بـــا دو عــــالم عشــــق را بیگــــانگی    انـــ

ــرتش   ــان در حس ــلطانان ج ــان س ــرتش    ...ج ــدا حی ــان اســت و پی   ســخت پنه
ــر چــه گــویی اي دم هســتی از آن      ...پـــردة دیگـــر بـــر او بســـتی بـــدان   ه

ــاودان  ــر نــــ ــتري بــــ ــان      االله االله اُشــــ ــاده زبـ ــتی و بگشـ ــق و مسـ   عاشـ
ــ ــا جمیـــل السـ ــان    خوانـــد آســـمان تریـ ــد زبـ ــاز او گویـ ــون ز راز و نـ   چـ

ــت   ــیش او پیداترسـ ــی پوشـ ــا همـ ــت      تـ ــه آذرس ــم و پنب ــه در پش ــتر چ   س
ــرآرد چــون علــم کاینــک مــنم  ــنم    ...ســر ب ــرش پنهــان ک ــا س   چــون بکوشــم ت

  )4732-3/4720مثنوي،(                                                                         
 ،شـود  اما کسی کـه عاشـق مـی    ،مشغولی شخص است کسب و کار و دل ۀمای ،دکان و بازار. 9

مشغولی و کسب و کـار او  چون تمام دل ،فروشد و او دکان خود را می ،شود ویران می دکان او
 : شود معشوق می

  ا خورچو نربودست سیلابت تو آب از مشک سقّ
  

  کسی دکان کند ویران که بطال جهان باشـد  
 )2/272کلیات شمس، (  

  شوریده گردد عقل او آشفته گردد خـوي او 
  

  اي عاشقان اي عاشقان آن کس که بیند روي او 
  جـوي او بر رو و سر پوشان شود چون آب اندر   

  
  معشوق را جویان شود دکان او ویران شـود  

  )5/9همان، (  
مولوي و دیگر عارفان بارها عشق و جمال معشـوق را بـا شـراب و کلمـات متـرادف آن      . 10

اند تا آنجا که شراب همچون رمز عشق و جمال معشوق در غزل عرفانی بـه کـار    مقایسه کرده
 :به کار برده است تشبیه عشق به شراب را مولوي بارها. رود می

  شـراب عشــق بنوشـیم و بــار عشـق کشــیم       ...چنان کـه اشـتر سرمسـت در میـان قطـار     
ــور و    طهــور آب حیــات اســت و آن دگــر مــردار ــراب طه ــا ش ــور  کج ــی انگ ــا م   کج
  دل اســت خنــب شــراب خــدا درش بگشــا   سرش به گل بگرفتـه اسـت طبـع بـدکردار    

 )3/32همان، (

ــف    ــم، ص ــگ بپوش ــرآرم زره جن ــار ب   هله این لحظه خموشم چو می عشق بنوشم   پیک
  )3/279همان، (

ــت ز   از مــی عشــق اســت ســرم پــر خمــار      ــرم نیســ ــب درد ســ ــفرا و تــ   صــ
  )3/52همان، (
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مولـوي نیسـت، در    مثنويو  دیوان کبیرشواهدي از این دست که بسیار متعدد است محدود به 
  .داند عشق را نوعی سکر می ،احمد غزالی ،مولويپیش از  .دیگر آثار عرفانی نیز بسیار است

خود نوعی از سکر است که کمال او عاشق را از دیـدن و ادراك کمـال معشـوقه مـانع      ،عشق«
ي است، زیرا که عشق سکري است در آلت ادراك و مانع اسـت از کمـال ادراك، اگرچـه سـرّ    

راك حقیقـت ذات  و آن آن است که چـون حقیقـت ذات عاشـق بـه اد     .لطیف است وراي این
     معشوق مشغول است، پرواي اثبات صفات چون بـود از روي تمییـز و اگـر ادراك بـود ادراك

 :  الاسرار است و اندرین معنی گفته است  و این از عجائب... ادراك نبود

ــادمانی  ــت شــ ــم و وقــ ــت غــ   ســـت کـــه بـــا منـــی نگـــارا عمـــري   وقــ
ــاجزم      »کـــز خـــوبی تـــو دهـــم نشـــانی     ــه هنــــوز عــ   مــــنواالله کــ

  )41سوانح، ص(
بخش است و در غزل عرفانی چندان به تصریح  خوبی یا زیبایی معشوق نیز چون شرابی مستی

بـاره    شبستري در پاسخ امیـر حسـینی هـروي در ایـن    . یا کنایه در این معنی سخن رفته است
 :گوید می

ــانی     ــابی ام ــود ی ــت خ ــز دس ــر ک   خــودي درکــش زمــانی    شــراب بــی    مگ
ــاك   ــم پ ــه چش ــادهپیال ــت  ب ــوار اس   اسـت  شرابی خور که جامش روي یـار    خ

ــاده ــراب بـ ــام  شـ ــاقی آشـ ــوار سـ ــرا   خـ ــیش ــی  بی م ــب ب ــام طل ــاغر و ج   س
  شـــرابی خـــور ز جـــام وجـــه بـــاقی   راســـت ســـاقی  ســـقاهم ربهـــم او 

  )101مجموعه آثار شیخ شبستري، گلشن راز، ص(
کنُـت کنـزاً مخفیـاً    « :کنند استناد میاشاره به حدیث قدسی مشهوري که صوفیه غالباً به آن . 11

که مولوي نیـز بـه ایـن     )29احادیث مثنوي، ص(»فَاَحببت اَن اعُرَف فَخَلَقت الخَلقَ لکَی اعُرَف
  :حدیث اشاره کرده است

ــرد     تـــر از افـــلاك کـــرد خـــاك را تابـــان ــاك ک ــري چ ــد ز پ ــی ب ــنج مخف   گ
ــس  ــلطان اطل ــاك را س ــرد خ ــوش ک ــد ز پــري    پ وش کــردجــگــنج مخفــی ب  

  )2863-1/2862مثنوي، (
 :نیز مولوي رمز گنج را براي حق بارها به کار برده است غزلیاتدر 

  هرکجا ویران بود آنجا امید گنج هسـت    نجویی در دل ویران چراگنج حق را می
)1/92کلیات شمس،(  
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  سـوداي تـو گـنج   گشتیم به ویرانـه بـه      چون مار به آخر به تک خاك خزیـدیم  

) 3/233همان، (  

ــده  نـج ش ــام گـ ــران  مق ــاد وی ــن نه   نظـر نشـد  که رفت در نظـر تـو کـه بـی       ســت ای
ــین دارم  ــود دفــ ــان خــ   آن یکــی گــنج کــز جهــان بــیش اســت    در دل و جــ

)77و  4/72همان، (  
  :در غزلیات آمده است. 12

  دارد این شکنجۀ عشـق چو آب نیل دو رو    خوار به اهل خویش چو آب و به غیر او خون
ــار  ــار قط ــوس او دوان قط ــکار در ه   برد ایـن شـیر   شکار را به دو صد ناز می   ش

)3/36همان، (  
  :مثنويدر 

ــس    ــدر دام ک ــد ان ــی گنج ــک او ک   که ارزد صید را عشـق اسـت و بـس   آن   لی
ــه دام او روي   ــذاري بـــــ ــوي     دام بگـــــ ــید او شـ ــی و صـ ــر آیـ ــو مگـ   تـ

  گوید بـه گوشـم پسـت پسـت    عشق می   ادي اسـت تـر از صـی  صید بودن خـوش 
)412-5/410مثنوي، (  

شیشـۀ   باز کردن سـر : اند، از جملهفقاع گشادن یا فقاع گشودن را به معانی مختلفی نوشته. 13
فقاع، کار کوچکی را انجام دادن، پراکندن قطرات با فشار به اطراف مثل پراکندن قطرات فقاع، 

  .زدن آروغ زدن، تفاخر کردن و لاف
انـد کـه پیداسـت بـا     غالب شارحان این غزل مولوي، همین معانی کنایی اخیر را پیشنهاد کرده

توجه به شرح ابیات قبل و ابیاتی که بعد خواهد آمد چنین معنایی ندارد و بـا سـاختار نحـوي    
ین فقاع گشادن در ا. به هیچ وجه تناسبی ندارد» فقاع ازو گشایدکه را  نبه چه میخ بندم آ«بیت 

بیت به معنی تراویدن حباب یا قطرات آب جو از جدار مشک یا سبوي سـفالین یـا بـا فشـار     
اي یا وسـیله ) سیم(پرتاب شدن قطرات فقاع در نتیجۀ گشودن ظرف فقاع است که با هیچ میخ

تواند درست مثل عشق که غماز است و عاشق به هیچ وسیله نمی. توان جلوي آن را گرفتنمی
ه دهل عشق را همان تصویر بیت بعد ک ،به عبارت دیگر .شا شدن آن را بگیردجلوي ظهور و اف
توان پنهان کرد و مانع بیرون آمدن صداي آن شـد و  ت عظیم در زیر گلیم نمیبا آن صدا و هیئ

ماند و نور او از غبـار بـه   و نور ماه در غبار پنهان نمی نیز درست مثل معنی تصویر دیگر که فرّ
  .توان پوشاند و مخفی کردو مانند آنکه اشتر بر مناره را نمی ،تراودبیرون می
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و  مثنويهاي مختلف در عبارتی کنایی است که مولوي آن را با فعل» ...دهل در زیر گلیم«. 14
  .است» امري بسیار آشکار را بیهوده پنهان کردن«به کار برده است و به معنی  غزلیات شمس

  :غزلیات شمسدر 
ــر  ــو دلی ــزن چ ــم ب ــحراعل ــۀ ص   دهل بـه زیـر گلـیم اي پسـر نشـاید زد        ان میان

)1/133کلیات شمس، (  
  :مثنويدر 

  مــن نخــواهم زد دگــر از خــوف و بــیم   ایــن چنــین طبــل هــوا زیــر گلــیم     
)3/512مثنوي، (  

 :داندسعدي پنهان کردن عشق را مثل دهل در زیر گلیم زدن بیهوده می

ــان  ــق پنهــ ــیم و عشــ ــر گلــ ــل    در زیــ ــدآواز دهـــــ ــان نمانـــــ   نهـــــ
)655کلیات سعدي، ص(  

شـود آن را  براي بیان امري کـه نمـی  ) یا رفتن(بودن) یا ناودان(اشتر بر مناره: عبارت کنایی. 15
  :در شعر مولوي آمده استبارها  ،پنهان کرد

ــان      االله االله اشـــــــتري بـــــــر نـــــــاودان ــاده زبــ ــتی بگشــ ــق و مســ   عاشــ
)3/3147مثنوي، (  

مقایسه کنید با تصویر مشابه دیگر در همین معنی و فضـا در غزلـی   را » سر خنب گشادن«. 16
   :دیگر

  صنما از آنچه خوردي، بهل انـدکی بـه مـا ده      ..اي صـفا ده به توي ما را تو بـه جرعـه   غم تو
  ز شراب آسـمانی کـه خـدا دهـد نهـانی         ...به نهان ز دست خصمان تو به دست آشنا ده

  سر خصم چو بر گشایی دو هزار مست تشنه    ...مـرا ده  قدح و کدو بیارند که مـرا ده و 
هاي متعدد در متون وجود دارد کـه بـراي دیـدن    دربارة سحرگاه و ارزش معنوي آن اشاره. 17

 الارواح مشـرب میبدي، شـرح شـطحیات روزبهـان بقلـی و      الاسرارکشفهایی از آن در نمونه
  .مراجعه کنید 155ـ154، صفحات سیمرغدیدار با توانید به روزبهان و آثار عطار می
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